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کر صںرر و شک
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
ال و برکاته

 رفقای عزیز، ما دور هم نشستیم یک انتقادی بکنیم، م''ا

 نیام''دیم چی''زی ی''اد ش''ما ب''دهیم. م''ن از پیش''گاه اق''دس

که شما هم ب''ه م''ن ت''ذکر بدهی''د. مب''ادا  شما خواهشمندم 

 ک''ه م''ا بخ''واهیم ی''ک حرف''ی بزنی''م، ی''ا بگ''ویم ش''ما بل''د

 نیس''تید. انتق''اد عی''بی ن''دارد. خ''دای تب''ارک و تع''الی ام''ر

کنی''د؛ خ''ب، م''ا می خ''واهیم خ''دا را  فرم''وده، م''را اط''اعت 
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کنی''م؟ بای''د ول''ی را اط''اعت کنیم چگونه اط''اعت   اطاعت 

گوی''د: «اطیع''و ال و ک''رده، می   کنی''م، تکلی''ف م''ا را معل''وم 

 اطیع'''و الرس'''ول و اول'''ی الم'''ر منک'''م، «اول'''ی الم'''ر» م'''ن را

کردیم، خ'''دا را گر ما «اولی المر» را اطاعت  کنید. ا  اطاعت 

کردیم. اطاعت 

کاغ'''ذ ب'''رای م'''ن داده،  مث'''ل ای'''ن آق'''ای مهن'''دس، ی'''ک 

کاغ'''ذ را آنج'''ا ک'''ن، م'''ن  گوی''''د: ش'''ما اینه'''ا را عمل'''ی   می 

گوی''''د: گ''''ویم: قرب''''انت ب''''روم. خ''''ب، می   ان''''داختم، می 

 باباجان، این چه قربان ر فتنی اس''ت؟ ح''رف م''ن را بش''نو،

کارهای ما همین طور است. کن. بیشتر   حرف من را عمل 

گر ما بخواهیم] خ''دا کن، پس [ا  می فرماید: من را اطاعت 

کنی''م. چ''را خ''دا کنیم، باید امر ولیت را اطاعت   را اطاعت 
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گر علی گفت: به عزت و جللم قسم، ا کرد؟   کار را سنگین 

کمل''ت لک''م دینک''م قب''ول  را اط''اعت نکن''ی، و ب''ه «الی''وم ا

گر عبادت ثقلین هم بکنید، شما را داخل  نداشته باشی، ا

یک خدا  می شود  معلوم  اینجا  پس  می اندازم.   جهنم 

م بش''ود، ه''م ح''الی ک''ه ه''م ح''الی ع''الم  ط''وری ح''رف زده 

 مرجع بشود، هم حالی م''ن عمل''ه بش''ود؛ هم''ه حالی ش''ان

 بشود. اطاعت، اطاعت ولی خداست؛ یعنی امیرالمؤمنین

 (علیه الس''لم)، یعن''ی آق''ا ام''ام زم''ان (ع''ج ال فرج''ه). م''ا

کنیم؟ مگر خ''دا کنیم. چگونه خدا را اطاعت   باید اطاعت 

را می بینی؟

ک''ه ول''ی را اط''اعت کردی''م، ح''ال   ح''ال م''ا ول''ی را اط''اعت 

 کردیم، به اطاعت ولی، ذوق اطاعت ولی، عبادت است؛

٤صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردی''م، م''ا ب''بینیم که عب''ادت  کنیم. حال   ما باید عبادت 

 ام'''''راض ای'''''ن اط'''''اعت و ولی'''''ت چیس''''''ت؟ امراض'''''ش

گ''ر کنی''م. قرب''انت ب''روم، ا  کم ص''بری اس''ت. م''ا بای''د ص''بر 

کالب''د ب''دنت و در ک''ردی، اینه''ا در وج''ود ب''دنت، در   ص''بر 

گر صبر نباشد، اینه''ا را از بی''ن می ب''رد.  قلبت حیات دارد. ا

گ''ر گویی؟ از اینکه ش''ما ح''ال مثل  ب''بین؛ ا کجا می   خب، از 

ک''رده بودن''د، ح''ق امیرالم''ؤمنین (علی''ه  عمر و ابابکر ص''بر 

 السلم) را نگرفته بودند، الن در اعلی علیین بودند. ص''بر

 نکردند، زیر بار امیرالمؤمنین (علی''ه الس''لم) نرفتن''د، الن

گوین''د:  در جهنم هستند. یا طلحه و زبی''ر آنج''ا آمدن''د، می 

کشتیم، امیرالمؤمنین (علیه السلم) به شمع  ما عثمان را 

ک''''ردی؟ ک''''ار را  گوین''''د:] چ''''را ای''''ن  کن''''د، [می   ف''''وت می 
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کن''د، گوید: این بیت المال است. این ب''ه آن نگ''اه می   می 

گوی''د: ای''ن ب''ه درد م''ا نمی خ''ورد، بلن''د ش''و ت''ا بروی''م.  می 

کرد. برای شکم و  خب، صبر نکرد، خودش را اهل جهنم 

گر صبر  ریاستش بلند شد و پیش معاویه رفت. بابا جان، ا

ک''ه جهنم''ی نمی ش''د. ای''ن طلح''ه و زبی''ر یک''ی از  کرده بود 

 افتخ''ارات اس''لم بوده ان''د. مگ''ر اینه'''ا آدمه''ای قمارب'''از و

کرده ب'''ود و گر عایشه صبر   عرق خور بودند؟ صبر نکردند. ا

ک''رده ب''ود، وص''ی رس''ول ال  علی (علیه السلم) را اطاعت 

ک''''رده ب''''ود، امیرالم''''ؤمنین (علی''''ه الس''''لم) را  را اط''''اعت 

ک''رده کملت لکم دینک''م»  را اط''اعت  کرده بود، «ا  اطاعت 

 بود [که جهنمی نمی شد]. بابا، ببینید، [اهل تس''نن] س''ی

کنن''د؛ ام الم''ؤمنین  هزار حدیث پیامبر را از عایشه نقل می 

٦صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 است؛ حال ام الجهنم شد، صبر نک''رد. چق''در آی''ه در ق''رآن

مجید راجع به صبر داریم؟

کنید، رس''تگار می ش''وید. گر صبر  کنید، ا  رفقای عزیز، صبر 

ک''ه چق''در ص''بر نکردن''د، گر من بخواهم حرف هایی بزنم   ا

 اهل جهنم شدند، خیلی ابعاد دارد. چرا بلعم اه''ل جهن''م

 ش'''د؟ خ'''دا اس'''م اعظ'''م ب'''ه او داده اس'''ت. ح'''ال ی'''ک نف'''ر

کند، امام زمان (علی''ه الس''لم)  خواب می بیند یا خیال می 

گوی''د:] ع''الم روی''ا را  را می بیند، چ''ه ب''ازی در می آورد؟ [می 

ک'''ردم، اعلمی'''ه پخ'''ش ک'''ردم، فیس'''ار  ک'''ردم، فلن   س'''یر 

کن''د! باب''ا ج''ان م''ن، س''ر ج''ایت بنش''ین، تفک''ر داش''ته  می 

گف''ت: آدم  ب''اش. بلع''م، اس''م اعظ''م بل''د اس''ت، ب''ه س''گ 

کن''د، ک''ار انبی''اء می  گفت: سگ شو؛ ش''د.   شو، شد؛ به آدم 
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گفتند: موسی دارد می آید، کند، صبر نکرد.   کار امامت می 

کار گفت: خب، چه  گر بیاید دستگاهت را به هم می زند.   ا

گ''ول زدن''د، از طری''ق زن''ش که می آید؟ رفتند زن''ش را   کنم 

گفت: دس'تگاهت ب'ه ه'م می خ''ورد. باب''ا، م''ن  وارد شدند؛ 

کنم؟ مگ'ر م''ن در مقاب''ل خ'دا کار   دستگاه، می خواهم چه 

کنی''م؟ ت''و چ''ه  باید دستگاه داشته باشم؟ چرا م''ا فک''ر نمی 

گف'''ت: دس'''تگاهت ب'''ه ه'''م می خ'''ورد،  دس'''تگاهی داری؟ 

ک'رد. موس'ی، چه''ل روز  بلن''د ش'د و رف''ت ب'ه موس'ی نفری''ن 

سرگردان بود.

 من به قربان این خدا بروم. باب''ا ج''ان، بیایی''د خداپرس''ت

 ش''وید. بیایی''د تفک''ر داش''ته باش''ید. چ''را م''ا تفک''ر ن''داریم؟

ک'''رد. ح'''ال  چه'''ل روز پی'''امبرش را در بیابان ه'''ا س'''رگردان 
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گفت: ح''ال ف''ردا، ش''هر گفتی برو،  گوید: خودت   موسی می 

ک''ه مس''تجاب کن''ی، ب''ه او بگ''و: س''ه دع''ا داری   را پی''دا می 

 می شود. چرا؟ صبر نک''رد. باب''ا، آق''ای بلع''م، حض''رت آی''ت

کنی؟ خب، سر جایت که می  کارها چیست   ال بلعم! این 

کرام''ت داری، س'ر که اس'م اعظ'م بل''د هس''تی،   بنشین. تو 

ک'''ه پی'''دا می ش'''ود  ج'''ایت بنش'''ین. ی'''ک لقم'''ه ن'''ان ه'''م 

گوید: بلعم، بی دین  می خوری. حال قرآن داد می زند، می 

گ'ویی؟ م'ا داری''م چ'ه  از دنیا رفت. آخ'ر، ت'و چ'ه چی'زی می 

کنی''م؟ ص''بر، خ''وب چی''زی کنی''م؟ چ''را فک''ر نمی   ک''ار می 

است.

کن'م،  من امروز به رفقا قول داده بودم از شکرانه ص''حبت 

 ح''ال دیگ''ر اینج''ا رف''تیم، چ''ه می دان''م؟ ی''ک مرتب''ه م''ا را
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 می برند. آق''ا ج''ان م''ن، قرب''انت ب''روم، م'ا دلم''ان را خ''وش

ک''ه خداپرس''ت هس''تیم. ش''ما الن الحم''د ل ش''کر  کردی''م 

غ ک'ور ش'ود، م''ر ک'ه ه'م نمی توان''د ببین''د   رب العالمین، هر 

کب''اب می خ''وری، س''یب می خ''وری، پرتغ''ال  می خ''وری، 

 می خوری. الحمد ل خدا به تو پس''ر داده اس''ت، آدم ح''ظ

کند. خانواده ات خوب است، نجی''ب اس''ت. ماش''ینت  می 

 خ''وب اس''ت، خ''وش یمن اس''ت. خ'انه ات خ''وب اس''ت، ت''ا

 حتی رفیقت خوب است. ولیتت خوب اس''ت. هم''ه اینه''ا

که به تو داده است. حال آقا می رود  چیست؟ نعمت است 

 تا اینجا می خورد، یک دستی هم به این دهن''ش می مال''د

گوی''د: ای خ''دا، ش''کر؛ باب''ا، ای''ن ش''کر خ''دا نیس''ت،  و می 

کب''اب اس''ت، ای''ن ش'کر بچه ات غ است. این شکر   شکر مر
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 اس''ت، ای''ن ش''کر خ''انمت اس''ت! پ''س ش''کر خ''دا چیس''ت؟

اینها شکر نعمت است.

ک'ه ب'ه ش'ما  حال این نعم''ت ه'م ام'راض دارد، همین ط''ور 

گ'''ر س'''ر س'''ال ش'''د، بای'''د خم'''س و س'''هم ام'''ام گوی'''د: ا  می 

گوی''د: ای''ن ه''م ی''ک س''همی  ب''دهی، همین ط''ور ه''م می 

کس'ی  است باید بدهی، ام''ا خم''س و س''هم ام''ام را ب''ه چ''ه 

ک'ه ب''رود آپارتم''ان بس''ازد و ه'ر روز  ب''دهی؟ ب''ه یک''ی ب''دهی 

کن''د؟ ب''دبخت! چ''ه پ''ولی پی''دا  م''دل ماش''ینش را ع''وض 

گفت'''ه خمس'''ت را ب'''ه س'''یدها ب'''ده، س'''هم  ک'''ردی؟ ب'''ه ت'''و 

ک''ه کاسبی، یک قوم و خویش داری   امامت را هم به یک 

 ی''ک دخ''تر دارد، می خواه''د جه''ازش را ب''برد، ی''ک ق''وم و

گفت''ه ب''ه کسی به تو   خویش داری، به اینها بده. بابا، چه 
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ک'ه آن ه'م بگوی''د اج'ازه از م''ن بگی'ر؟ م''ا  دست فلنی ب'ده 

ک''ه ی''ک گیری''م؟ ام''ام زم''ان ه''م   داری''م چن''د ت''ا اج''ازه می 

 نائب داشت مسلم ب''ود، ای''ن آخرالزم''ان چق''در ن''ائب پی''دا

کلیه اش را  ش''ده اس''ت؟ ب''ه ق''رآن مجی''د، ی''ک نف''ر رفت''ه 

کلیه اش را داده،  ب''''رای جه''''از دخ''''ترش فروخت''''ه اس''''ت، 

ک''رده اس''ت. خ''ب، ب''رو ب''ه او ب''ده، ای''ن  خ''ودش را ن''اقص 

کار ما! هم 

گ'''ویی؟ باباج'''ان م'''ن، اینه'''ا کج'''ا ت'''و می   خ'''ب، ح'''ال، از 

 ام''راض دارد. ح''ال عیس''ی ب''ن مری''م آم''ده از در ی''ک خ''انه

 ب''رود، می بین''د س''از و ن''واز اس''ت، آن س''از و ن''واز آن زم''ان،

ک''رد، عیس''ی ج''و  تنب''ک و ن''ی ب''ود. حض''رت عیس''ی نگ''اه 

 عالم را می دید، عیسی قدرتمند بود؛ اما قدرتش مال علی
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 (علیه السلم) بود، مال امیرالمؤمنین (علیه السلم) ب''ود.

گف''ت: عل''ی. خ''دا ب''ه ک''رد، می  ک''ه زن''ده می   چرا؟ مرده هم 

 واس''طه ولی''ت ی''ک بین''ایی ب''ه ای''ن داد. دی''د ی''ک م''اری

که امشب به اینها می زند. او هم ب''ا خ''اطرجمعی ب''ه  است 

گفت: خلصه، فردا اینج''ا عزاس''ت. ف'ردا رفتن''د  اصحابش 

 دیدن''د ن''ه؛ ب'ه ق'ول م''ا ع'روس حم''ام رفت''ه، دام''اد ه'م ب''ه

گف''ت:  س''لمتی رف''ت. ی''ا ن''بی ال، ح''رف ش''ما دو ت''ا ش''د. 

 [بیایی''د] آنج''ا بروی''م. تش''کی ب''ود، پ''س زد، دی''د ی''ک م''ار

گف''ت: ای''ن بن'''ا ب''ود ب''ه اینه'''ا بزن'''د. [گف''ت:] چ'''ه  اس''ت. 

کردید؟ [گفتند:] ولیمه دادیم.

 خ''دا ی''ک ولیم''ه را از ام''ر پی''امبرش ب''التر می دان''د. م''ا چ''ه

غ گ''وییم؟ بای''د ی''ک ق''دری از دنی''ا ف''ار  چی''زی داری''م می 
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 ش''وی، بنش''ینی فک''ر بکن''ی، فک''رت را ه''م از ام''ام زم''ان

کاری می خواهی بکنی، ی''ک گوید: یک   بخواهی. چرا می 

گ''ر بگ''ویی] م''ن  خ''رده فک''ر بک''ن؟ دلیل''ش ای''ن اس''ت، [ا

که برای تو می آید، فکر امام  نمی دانم؛ آن وقت آن فکری 

گ'ر یک دفع''ه بخ'واهی ک'ار ت'و درس''ت اس''ت. ا  زمان اس''ت، 

ک''ار س''ازندگی ن''دارد. چ''را ک'اری بکن''ی،  کنی، یک   تعجیل 

گ'ر خ''دا ی''ک پس''ر ب''ه ش''ما داد، ب''رای او گوی''د: ا  به ش''ما می 

گوی''د: کن؛ می خواهد بچه ات سالم بماند. چ''را می   عقیقه 

گوسفند بک''ش؟ می خواه''د س''الم گر ماشین خریدی یک   ا

ک'ه کاره''ا  که می خورید، ای''ن  گر این میوه ها   بمانی. چرا؟ ا

کنید، یک مقدار از آن ه'م ب'ه پ''در و م''ادرت ب'ده، ی''ک  می 

کاره''ای م''ا ه''م  مقدار از آن ه''م ب''ه ی''ک م''ؤمن ب''ده؛ باب''ا، 
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گ''ذارم، می بین''م اش''تباه کج''ا پ''ا می   اش''تباه اس''ت، م''ن ه'ر 

گ''ر  است. یا من اشتباه می فهمم، یا شما اشتباه می روید. ا

کن'''م، حض'''رت عباس'''ی ب'''ه م'''ن بگویی'''د  م'''ن اش'''تباه می 

کج''ا نشس''ته گوی''د: نمی دان'''م فلن''ی،   اش''تباه اس''ت. می 

گ''ر ع''الم را گوی''د: ا  است. بابا جان، به مؤمن ب''ده. چ''را می 

کردی و به یک م''ؤمن دادی، اس''راف نک''ردی؟  یک لقمه 

کردی، دل من گر دل یک مؤمنی را خوش  گوید: ا  چرا می 

ک'''''ردی، دل پی'''''امبر و دوازده ام'''''ام را خ'''''وش  را خ'''''وش 

ک'ردی؛ تم''ام گوید: دل م''ن را ه'م خ'وش   کردی؟ خدا می 

 ع'''''الم را م'''''ؤمن دارد دور می زن'''''د. چ'''''را خ'''''دا اینط'''''وری

گوید؟ می 

گ''ر ه''م نداش''تم ب''رای اینه''ا  ما ی''ک بن''ده زاده داری''م، م''ن ا

١٥صبر و شکر
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کردم. کردم، برای همین محمد عقیقه   همه را عقیقه می 

 یک وقت این بچه از آن بال روی یک سنگ افت''اد، هی''چ

 ط''''وری نش''''د. دو مرتب''''ه داخ''''ل ح''''وض افت''''اده اس''''ت،

 نفسهای آخ''رش ب''وده، هی''چ ط''وری نش''د. ی''ک ش''ب ق''رار

 ب'''ود اینه'''ا ب'''ه خ'''انه م'''ا بیاین'''د، خلص'''ه، قل'''ب م'''ن ی'''ک

ک''ه ی''ک خ''رده ب''ه ق''در ی''ک ذرات  ان''دازه ای ط''وری اس''ت 

 می فهمم، آن هم خودش داده است. شب دیدم ن''اراحت

 هس''تم. اینه''ا می خواهن''د امش''ب اینج''ا بیاین''د. ه''ر چق''در

گفت''م: ب''رای ای''ن ک''ردم ای''ن ن''اراحتی ب''رای چیس''ت؛   فک''ر 

ک''ه اینه''ا می خواهن''د بیاین''د. بلن''د ش''دم ی''ک پ''ولی  اس''ت 

ک''ه می آین''د. ب''ه گفت''م ب''ه س''لمتی اینه''ا  گذاش''تم و   کن''ار 

 ارواح پ''در و م''ادرم م''ن نمی خ''واهم بگ''ویم، ش''ما هرکج''ا
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 مس''افرت بروی''د، ص''دقه می ده''م؛ بخواهی''د اینج''ا بیایی''د

گ'ویم: اینه''ا س'الم بیاین''د و برون''د. آق'ا  صدقه می دهم؛ می 

 ج''ان م''ن، روب''روی خانه ش''ان ی''ک مس''جد می س''اختند،

ک'ه می خ''واهم ب''ه ش''ما بگ''ویم ش''اید  یک زیر زمین داشت 

ک''م و زی''ادش، ای''ن زیرزمی''ن  شص''ت، هفت''اد م''تر ح''ال ب''ه 

گذاش''تند، ی''ک کوچه   چال است. اینها یک دریچه داخل 

 ماش''ین س'''نگ درون آن ریختن'''د. ای''ن بچ''ه، س''وار ی'''ک

ک'ه خ بود، پ''س، پ''س آم''د، ی''ک مرتب''ه درون آن افت''اد   چر

 گفتند این بچه خرد شد. رفتند دیدن''د هی'چ عی'بی نک'رده

ک''ه آن ج''ا  اس''ت. آخ''ر، پ''در و م''ادرش ب''اور نکردن''د، م''ردم 

گف''ت:  جمع ش''دند ب''اور نکردن''د، ای''ن بچ''ه را دک'تر بردن''د؛ 

 هی'چ عی'بی ن''دارد. ب''بین، باب''ا ج'ان م''ن، عزی'ز ج''ان م''ن،
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ک''رد؛ چ''را کرد؟ آن ص''دقه او را حف''ظ   چه چیزی او را حفظ 

گوید؟ خدا اینطوری می 

ک'ه که ای''ن ام'راض دارد و ای''ن ه'م  گفتید   خب، حال شما 

 شکر خ'دا نیس''ت، ش'کر خ'دا چیس''ت؟ ش'کر خ'دا چیس''ت؟

 موس''ی از خ''دا خواس''ت، خ''دایا، م''ن می خ''واهم به''ترین

ک'وه، فلن تپ''ه؛ وق''تی گف'ت: ب''رو پش''ت   بنده ات را ببینم. 

 رف''ت دی''د، یک''ی دس''ت ن''دارد، چش''م ه''م ن''دارد و خیل''ی

گفت: «السلم علی''ک ی''ا ن''بی  وضعش ناجور است؛ تا آمد، 

گف''ت: کجا من را ش''ناختی؟  که نمی بینی از   ال» گفت: تو 

گفتند نبی خدا به دی''دن ت''و می آی''د. همه اش ش''کر  به من 

که چشم نداری، پا نداری، دست گفت: آخر، تو  کنم.   می 

کنی؟ بابا ج''ان، خ''دا، پی'امبرش را  نداری، چه شکری می 
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، ادب کن''د؛ البت''ه ن''ه پی''امبر آخرالزم''ان، ول''ی،  ه''م ادب می 

 ش''''ده اس''''ت؛ دوازده ام''''ام، چه''''ارده معص''''وم ادب ش''''ده

ت ب''ردار. پی''امبرش را ه''م ادب گوشت''  هس''تند، پنبه ه''ا را از 

گف''ت: موس''ی، ممک''ن ب''ود کم''ال برس''د.  کند، بای''د ب''ه   می 

ک''ار  م''ن دس''ت داش''تم، ظ''الم ب''ودم؛ چش''م داش''تم، چ''ه 

گرفته است. کردم؛ خدا، من را خواسته، اینها را از من   می 

گوییم؟ بابا، شکر این است. ما چه چیزی داریم می 

ک''ه ب''رای آق''ای  ح''ال م''ن ی''ک روای''ت دیگ''ر ه''م بگ''ویم 

 مهندس روش''ن ش'ود. ای'ن حض'رت ای'وب، خیل''ی عب'ادت

کرد؛ یعنی شکرش زیاد ب''ود. کرد، نه اینکه عبادت می   می 

کن''د، که ای''ن هم'ه ش''کرانه می  گفت: این   شیطان به خدا 

ک'''ه نعمته'''ای م'''ن را ک'''ه نعم'''ت ب'''ه او دادی. ت'''و   ب'''س 
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گوی'''د، ک'''ه چی'''زی ن'''دارم. راس'''ت ه'''م می   گرف'''تی، م'''ن 

 شیطان به غیر حرام زادگی چیزی ندارد؛ مثل بعضی اف''راد

 که ن''ه ولی''ت دارن''د، ن''ه چی''زی، ب''ه غی'ر حرام زادگ'ی هی''چ

گی''ر می اندازن''د خوش''حال می ش''وند.  چی''ز ندارن''د. یک''ی را 

کر م''ن ب''ه چی''ز نیس''ت.  گف''ت: ن''ه ش''یطان، بن''ده های ش''ا

 گفت: از او بگیر، دوازده پسر داشت، یک دفعه [همه] زیر

گرف''تی. گفت: خدایا ش''کر، ی''ک نعم''تی دادی،   آوار رفت. 

گوس''فند زی''ادی داش''ت، ص''اعقه ب'ه او خ''ورد، از بی''ن  ی''ک 

ک''م ش''د؛ [مجب''ور ب''ودم] مرت''ب ب''روم گفت: زحمت''م   رفت. 

کم ش''د. خ''دایا، ش''کر. کنم؛ زحمتم  کار   علوفه بخرم، چه 

ک''ردی، تن''ش ه''م ناس''از ش''د. ای''وب  گف''ت: تن''ش را س''از 

که از شهر بیرون رفت. خ''دا ح''اج ش''یخ عب''اس  طوری شد 
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گوین''د ب''دنش ک''ه می  گف''ت: اینه''ا  کن''د،   تهران''ی را رحم''ت 

ک'''ذب اس'''ت. پی'''امبر گوین'''د،  ک'''رد، دروغ می   تعف'''ن پی'''دا 

کن''د، ب''دنش تعفن''ی نمی ش''ود، کس''ی را دع'وت   می خواهد 

 اصل  نمی شود، مؤمن هم نمی ش''ود. ای''ن بی س''وادها ی''ک

 حرفهایی می زنند. حال بیرون رفت، شیطان عاصی ش''د.

ک'س ک'ه هی'چ   خدا را به باطن ام''ام زم''ان، قس''م می ده''م 

 ب''ه خودت''ان و خانواده ت''ان تهم''ت نزن''د، تهم''ت خیل''ی ب''د

ک''''ه تهم''''ت ب''''د اس''''ت؛  اس''''ت. ب''''بین، آق''''ا ج''''ان، ب''''س 

گوش''ت ص''ورت  می فرمای''د: دو ع''ده هس''تند، در محش''ر، 

ک'ه داش''ته کس'ی  که تهمت بزن''د، یک'ی  کسی   ندارند؛ یکی 

 باشد، بگوی''د ن''دارم؛ مث''ل م''ن، ی''ک ط''وری ب''ا ش''ما ح''رف

 بزنم، بگویم ندارم. خ'دا از ی''ک ط'وری اش ه'م ح'الی اش
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 هس''''ت. م''''ن غی''''ر ممک''''ن اس''''ت بی''''ایم بگ''''ویم: آق''''ای

 مهن''دس، م''ن ن''دارم، ای''ن نیس''ت؛ ی''ک ط''وری ح''الی ت''و

گوشت ص''ورت ن''دارم. کنم من ندارم؛ من روز قیامت،   می 

کن''د. وق''تی تهم''ت بزنن''د، ی''ک  خدا، با آن با من رفت''ار می 

گوشت که تهمت بزند،  کسی   عرقی از جبین آدم می ریزد. 

کند؟ ح''ال آم''ده ب''ه کار   صورت ندارد. خب، حال آمده چه 

ک'ار ن''اجور گوید: آره، زنت بیرون شهر رفت، یک   ایوب می 

گف''ت، گفت: هفت تا چ''وب ب''ه او می زن''م. ت''ا ای''ن را   کرد. 

گف''ت: خ''دا، م''ن ص'برم گرفت''ه ش'د؛   توان نداشت، توانش 

کس''ی ب''ه ت''و ص''بر داد؟ ی''ک مش''تی گف''ت: چ''ه   ط''ی ش''د. 

ک برداش'''ت در ده'''انش زد. امتح'''انش ت''ا آنج'''ا ب''ود.  خ''ا

کنم. کامل  گفت: یا ایوب، من می خواستم تو را 
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 رفق''ای عزی''ز، م''ن ب''رای خ''ودم خواس''تم، ب''رای ش''ما ه''م

ک''ه م''ا را ای''ن گفت''م: خ''دایا، م''ا ای''وب نیس''تیم   خواس''تم؛ 

کن. کامل  کن، رفقای من را هم  کامل   طوری بکنی؛ ما را 

 م''ا ن''ه حوص''له مریض''ی داری''م، ن''ه حوص''له ای''ن حرفه''ا را

گ''وییم. ک''ه از دس''تمان برمی آی''د ش''کر می   داریم، این ه''م 

ک''ه عص''مت ن''داریم، عص''مة که دیگر نبی نیس''تیم، م''ا   ما 

ک''ه نیس''تیم. ح''ال می خ''واهی م''ا را چن''د وق''ت اینج''ا  ال 

کام''ل کن''ی؟ خ''ب،  کام''ل  کن''ی؟ می خ''واهی م''ن را   مریض 

کن. کامل  کاری ندارد، رفقای من را هم  که   کن، برای تو 

 م''''ن ه''''ر چ''''ه ب''''رای خ''''ودم بخ''''واهم، ب''''رای ش''''ما ه''''م

ک''ه خ''ود ب''ا خ''دا ش''ما را خیل''ی دوس''ت  می خ''واهم؛ چ''ون 

 دارم، خ'دا ش'ما را از م'ا نگی''رد. خ''ب، ح'ال زن ای'وب آم'ده
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 اس''ت و ب''ه ای''ن فکره''ا نیس''ت، ح''ال ی''ک چی''زی آورده؛

گوی'''د: م'''ن اینج'''ا ی'''ک همس'''ری داش'''تم. چ'''ه ب'''ود؟  می 

گوید: من هس''تم. گوید؛ می   ایوب. حال آمده به ایوب می 

ک'''ه جبرئی'''ل آب از بهش'''ت آورد، ایش'''ان را شس'''ت؛  چ'''ون 

 ج'''وان ش'''د، م'''الش ه'''م ب'''ه او برگش'''ت. خ'''دا ح'''اج ش'''یخ

گف''ت: مل''خ طل ب''ه س'رش باری''د، کن''د، او   عباس را رحمت 

ک'''ه اه'''ل دنی'''ا ک'''رد. [گفتن'''د] ای'''وب، ت'''و   مرت'''ب جم'''ع می 

گفت: اینها عطای خداست. نبودی؟ 

کنی''د، که نعمتتان زی''اد ش''د، ق''دردانی   رفقای عزیز، وقتی 

گ''''ر دیدی'''''د داخ''''ل کف''''ران نکنی'''''د. ا  عط''''ای خداس''''ت؛ 

 یخچالتان یک مقدار سیب، یک مقدار میوه، دارد از بی''ن

ک'''ارم ای'''ن  می رود، اینه'''ا را داخ'''ل دس'''تمال بگ'''ذار. م'''ن 
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ک''ه می ش''د ی''ک که آنجا می رفتم، ص''بح   است، یک وقت 

ک''ردم، هرک''دام زده ب''ود می بردی''م، می خ''وردیم.  نگ''اه می 

کف''ران نک''ن. ت''و ی''ا انف''اق  قرب''انت ب''روم، ب''ه یک''ی ب''ده؛ 

ک''رده، ی''ا م''ادرت ب''ه ت''و دع''ا  داش''تی، ی''ا پ''درت ب''ه ت''و دع''ا 

 کرده، رزقت زیاد است. به دینم قسم، م''ن ب''ه خ''انواده ام

گویم: من خیلی مال ندارم، رزقم خیلی زیاد گویم؛ می   می 

 اس''ت. م''ن دی''دم، فلن''ی میلی''ونر اس''ت، میلی''اردر اس''ت،

 می آید از این بادمجان های زده، از این هندوانه های زده

می خرد؛ این رزق ندارد، مال دارد.

 ببین، آق''ا ج''ان م''ن، قرب''انت ب''روم، ش''کر خ''دا ای''ن اس''ت.

گوی''د: ش''کر، گرفته اس''ت؛ دارد می  که نعمتش را از او   حال 

ک'''ه ای'''ن  ش'''کر خ'''دا ای'''ن اس'''ت. ش'''کر خ'''دا ای'''ن نیس'''ت 
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که به تو داده مرتب بخوری و بگ''ویی: خ''دایا  چیزهایی را 

گفتم: شکر خدا این است؛ خدا یک دخ''تر  شکرت. دوباره 

کن، یک پس''ر ب''ه گوسفند برای او عقیقه   به تو داده، یک 

کوه ه''ا بیفت''د ک''ن، از  گوسفند برایش عقیق''ه   تو داده، یک 

کن''د. باب''ا ج''ان م''ن، عزی''ز ج''ان م''ن، قرب''انت  عی''ب نمی 

کن. مگ''ر خ''دا نگفت''ه، پی''امبر نگفت''ه،  بروم، امر را اطاعت 

 امام ها نگفتند، جبرئی''ل نگفت''ه، ق''رآن نگفت''ه، ام'ام زم''ان

گ''ر از دنی''ا باش''د، ام''ام زم''ان  اس''ت؟ می فرمای''د: ی''ک روز ا

 تش'''''ریف می آورد. م'''''ن چهارص'''''د ت'''''ا از آن را می دان'''''م،

گوین''''د؛ ح''''ال ام''''ام حس''''ن  بعض''''ی ها چه''''ار ه''''زار ت''''ا می 

ک''رد. گوسفند برای ام''ام زم''ان عقیق''ه   عسگری، چهارصد 

کنی''م؟ ک''ار می   دارد ی''اد م''ن و ت''و می ده''د، م''ا داری''م چ''ه 
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کار هستی؟ کجای 

ک'ه ی''ک م''ؤمن را  خ''ب، ح'ال چ'را خ''دا اینق''در روی ص'دقه 

ک'''رده اس'''ت؟ می خواه'''د ام'''ر را کن'''ی، تکی'''ه   خوش'''حال 

گ''ر ب''ه ت''و کن''ی. ا کن''ی، می خواه''د م''الت را زی''اد   اط''اعت 

گوید: سهم امام بده، خم''س ب''ده، می خواه''د آن م''ال  می 

گوی''د: انف''اق گ''ر ب''ه ت''و می  ک باش''د، بت''وانی بخ''وری. ا  پ''ا

ک''رد. باب''ا گ''و   ک''ن، همی''ن هس''ت. خ''دا عیس''ی اش را دروغ 

 جان من، آن موقع تنب''ک می زدن''د، ن''ی می زدن''د، ت''و ح'ال

گف''ت:  ساز تلویزیون می زن''ی؛ ت'و ه'م مث'ل هم''ان هس''تی. 

ک''ه که لاقل چوبش را نخوری. من  کن  کن. انفاق   انفاق 

ک'''ه هی'''چ؛ آق'''ای ک'''ه نمی ش'''ود. م'''ن  گ'''ویم   ه'''ر چق'''در می 

گفت؛ [اما] نه که یک مرجع تقلید جهانی بود،   گلپایگانی 
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کن''ار  پسرهایش، نه دامادهایش، این بی صاحب مان''ده را 

کس''ی ن''داریم. م''ن دارم که هیچ؛ ما توقع از   نگذاشتند. ما 

کی گ'''ویم، ای'''ن ب'''د چی'''ز خطرن'''ا  امراض'''ش را ب'''ه ش'''ما می 

گفت: زمانی کند،   هست. خدا حاج شیخ عباس را رحمت 

گ''وش بدهی'''د. خ''دا  بش''ود ب''ه م''ذهب ش''ما ب''د بگوین'''د، 

گویم: حال نروی''د غوغ''ا کند. من دوباره دارم می   رحمتش 

کنی''د، ای''ن زن و بچه ت'''ان چه'''ار ت'''ا فح''ش ب''ه م''ا  ب'''ه پ''ا 

ک''ه ای''ن ن''وار م''ن را می ش''نوید، خیل''ی ب''ا  بدهن''د. آقای''انی 

کنی'''''د]، خ'''''دا ان ش'''''اءال ای'''''ن آق'''''ای  ملحظ'''''ه [عم'''''ل 

کن''د؛ کن''د، تم''ام رفق''ای م''ن را تأیی''د   ش''اه آبادی را تأیی''د 

گفتیم: باب''ا ج''ان، اینط''ور  گفت: ما با خانممان نشستیم، 

ک''اری گوی''د، م''ا   است، اینطور است، حال حاج حسین می 

٢٨صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ه بگوی''د ب''ه ح''رف ی''ک  ب''ه ح''رف ح''اج حس''ین ن''داریم، 

 بی سواد رفتید. بابا، این است، ای''ن اس''ت، ای''ن اس''ت. او

کن''ار بگ''ذار و دور بین''داز و دیگ''ر  گفت: حاج آقا، برو ای''ن را 

گذاش'''تیم. [یک'''ی ه''م] آق'''ای کن'''ار  گف'''ت: م'''ا   ه''م نی'''اور. 

ک''ه زن''ش مث''ل زن م''ن نیس''ت.  مهندس، خب، مهن''دس 

گفت: م''ا کردیم،   گفت: نشستیم با او حرف زدیم، اینطور 

گذاش''تند؛ ح''ال م''ن کن''ار  گذاش''تیم. خیل''ی رفق''ا  کن''ار   ه''م 

ک''ن، ی''واش، ی''واش گ''ویم ب''رو ب''ا زن و بچه ات دع''وا   نمی 

ک''ن. باب'''ا ج''ان، ای'''ن ام'''راض را دارد،  اینه''ا را حالی ش'''ان 

اینطوری است، اینطوری است، اینطوری است.

 دیروز یکی از رفقای من اینجا تش''ریف آوردن''د؛ یعن''ی پس''ر

گفت: یک جلسه ای بود، علم''ا بودن''د، م''ا  آقای آل طاها. 

٢٩صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ه ت''ازه ی''ک دف''تر گفت: یکی از اینه''ا   هم دعوت بودیم. 

ک''رد. کرده است، راجع به ولیت صحبت می   مرجعیت باز 

کوبی''د؛ م''ن  گفت: تقریبا  چنان ولی''ت را نم''ره داد و انگ''ار 

 به قدری ناراحت شدم، بلند شدم و خلصه رفتم. رفق''ای

ک''ار ن''دارم، ی''ک موق''ع می بین''ی  عزیز، من به اولی''ای ام''ور 

کارهایشان سیاسی اس''ت. م''ا ب''ه اولی''ای ام''ور  اولیای امور 

 ک''ار ن''داریم، عقلم''ان نمی رس''د، م''ن عقل''م نمی رس''د؛ ام''ا

 آق'''''ای خمین'''''ی فرمودن'''''د: انتق'''''اد، عی'''''ب ن'''''دارد. م'''''ن

ک'''ه ب'''ه اص'''طلح ی'''ک دف'''تر  می خ'''واهم ب'''ه ای'''ن آق'''ایی 

کن''م. یک''ی از حرف ه''ایش ای''ن کرده، انتق''اد   مرجعیت باز 

که احکام به فاطمه زهرا نازل نشده است. که   بوده است 

 من می خواهم به تو بگ''ویم: آق''ا ج''ان، ی''ک آس''وری ب''ود،

٣٠صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گرفت''ه ب''ود، ب''ه کفتره''ا را  کف''تر داش''ت،   ای''ن یک''ی دو ت''ا، 

گ''ر ت''و گف''ت؛ زب''ان بس''ته، ا  ش''وخی ب''ه پایش''ان می زد. می 

 مس''''لمانی، چ''''را می روی ش''''راب می خ''''وری؟ پ''''س چ''''را

گر ت''و پی''رو ره''برت  می آیی به صلیب هم زق می اندازی؟ ا

گف''ت، آق''ای خمین''ی ه''م ای''ن  هس''تی، ره''بر ه''م ای''ن را 

ک'''س نیس'''تی.  فرم'''ایش را فرمودن'''د؛ پ'''س ت'''و پی'''رو هی'''چ 

 گف''ت: احک''ام ب''ه حض''رت زه''را ن''ازل ش''د. [احک''ام] ن''ازل

 می ش''د، واس''طه وح''ی ه''م امیرالم''ؤمنین ب''ود. ح''ال باب''ا،

گوی'''د، گ'''ویم، ره'''برت ه''م دارد ای'''ن را می   م'''ن عمل'''ه می 

کن''ی؟ ن''ه کاره  هس''تی ای''ن ح''رف را رد می   بی سواد، تو چه 

ک'ه نمی فهم''ی، خ''ب، لاق'ل  بی س''واد، بی ولی'ت؛ خ'ودت 

کن. که قبول  حرف رهبرت را 

٣١صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ه گویی''د  گفته است: چرا ش''ما می   یکی هم اینکه ایشان 

 امیرالم''''ؤمنین از پی''''امبر ه''''م ح''''تی ب''''التر اس''''ت؟ چ''''را؟

گوید:] قرآن به او ن''ازل نش''ده اس''ت، ق''رآن ب''ه پی''امبر  [می 

 نازل شده است. بابا جان من، عزیز جان من، برو حرف''ت

ک''ار داری؟ ح''ال  را بزن، برو مرغت را بخور، به ولی''ت چ''ه 

کن'''م!  م'''ن ب'''دبخت ه'''م می خ'''واهم بی'''ایم از ای'''ن تقلی'''د 

 آقای''ان، ب''ه ش''ما بگ''ویم ای''ن ش''یخ اس''ت، حواس''تان ای''ن

گفت''م. ب'ه تم'ام انبی''اء، م'ن ب''ا هی'چ  طرف آن طرف ن'رود، 

ک'''ه  ک'''س ب'''د نیس'''تم. ب'''ه روح تم'''ام انبی'''اء، ای'''ن حرفه'''ا 

 می زنم از برای نصیحت است. م''ن ب''دبخت چ''ه بگ''ویم،

 خودم نمی فهمم، می خواهم بی''دار ش''وید. باب''ا ج''ان م''ن،

ی  هس''تم، گ''ویی؟ ی''ا بگ''و م''ن س''ن،  بی ولی''ت، ت''و چ''ه می 

٣٢صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک'''ن. خ'''ب، عل'''ی ی'''ک در ب'''زرگ  تکلی'''ف م'''ردم را معل'''وم 

گوین''د؛ ی''ا «أن''ا مدین''ة العل''م عل''ی  است، سنی ها ای''ن را می 

که چرا جبرئی''ل ب''ه عل''ی گویی  کن. چه می   بابها» را قبول 

که چرا قرآن به علی ن''ازل نش''ده گویی   نازل نشد؟ چه می 

 است؟ عل''ی خ''ود ق''رآن اس''ت، ق''رآن ب''ه ق''رآن ن''ازل ش''ود؟

گوی'''د: «أن'''ا ق'''رآن ن'''اطق»؛ پی'''امبر ای'''ن  امیرالم'''ؤمنین می 

کج''ا دیدی''د ب''ه م''ن بگویی''د، پی''امبر  حرف را نمی زن''د. ه''ر 

گوید: «أن''ا ق''رآن ن''اطق»؛  نگفته: «أنا قرآن ناطق» علی می 

 قرآن به قرآن نازل شود؟ ای''ن ی''ک؛ دو: ی''ا ص''اف بگ''و م''ن

 «أن''ا مدین''ة العل''م» را قب''ول ن''دارم. باب''ا، چ''را من''افق وار ب''ا

کن''د. کنی''د؟ خ''دا ب''ا منافق ه''ا محش''ورتان   م''ردم رفت''ار می 

 امیدوارم با منافق ها محشور شوید، ی''ا ح''رف ولی''ت ن''زن،

٣٣صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ه  ت''و ح''رف دیگ''ر ب''زن، ح''رف فق''ه و اص''ولت را ب''زن. ت''و 

کار داری؟ فهم ولیت نداری، به ولیت چه 

گوی''د: «أن''ا مدین''ة العل''م، عل''ی بابه''ا»؟ جبرئی''ل  مگ''ر نمی 

کلبی به پیامبر نازل می شده؛ مگ''ر  بیشتر به صورت دحیه 

ک'ه ب''ا آن هی''أت و ب''ال و پ''ر می خواس''ته ن''ازل  یک م''وقعی 

کنند. حال می آید از در می رود. مگر «أن''ا  شود، مردم قبول 

ک'ه  مدین''ة العل'م» نیس''ت؟ مگ'ر عل'ی در عل'م نیس''ت؟ اول 

 می آی'''''د از ای'''''ن در می رود، بع'''''د پی'''''ش پی'''''امبر می رود و

گر صد مرتب''ه ب''ه پی''امبر ن''ازل ش''ده، دویس''ت گردد. ا  برمی 

ک''وری چش''م ت''و و  مرتب''ه ب''ه عل''ی ن''ازل ش''ده اس''ت، ب''ه 

گ'ویی؟ م''ن  یارانت و هرک'ه مث''ل توس''ت. ت'و چ''ه داری می 

ک''ه بگ''ویم عل''ی ب''التر اس''ت ی''ا  نمی خ''واهم نم''ره ب''دهم 

٣٤صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن''''م ای''''ن ح''''رف را بزن''''م؛ ام''''ا  پیغم''''بر. م''''ن غل''''ط می 

گویند: اینها یک ب''دن هس''تند، دو ت''ا ش''دند. آن روزی  می 

 ک''ه می آی'''د روی دس'''ت پی'''امبر، ق'''رآن می خوان'''د، ت'''ورات

 می خوان''د، انجی''ل می خوان''د؛ ب''ه اینه''ا ن''ازل ش''ده اس''ت.

گ'ویی چ'را ن'ازل نش''ده اس''ت؟  آن وقت، مرد ن'ادان، ت'و می 

ک''ه ک''ه ی''ک چوپ''ان   ب''ه ق''رآن مجی''د، ی''ک وق''ت می بین''ی 

گوس''فند می چران''د، ش''عورش از ت''و بیش''تر  دارد در بیاب''ان 

ک''ن ی''ا  اس''ت. مگ''ر اوی''س قرن''ی نیس''ت؟ ب''رو ش''عور پی''دا 

کمل'ت لک''م گ'ویی؟ مگ'ر ت'و «أ  حرف نزن. تو داری چ'ه می 

 دینک''م» را قب''ول ن''داری؟ دی''ن، عل''ی اس''ت. بیس''ت و دو

کت''ک خ''ورده اس''ت، رن''ج کرده اس''ت،   سال، پیامبر نبوت 

گوی''د: محم''د،  کشیده اس''ت، جن''گ رفت''ه اس''ت؛ ح''ال می 

٣٥صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''''ه ک''''اری نک''''ردی. ح''''ال  گ''''ر عل''''ی را معرف''''ی نکن''''ی،   ا

کن''''د؛  امیرالم''''ؤمنین عل''''ی (علی''''ه الس''''لم) را معرف''''ی می 

کمل''''ت لک''''م دینک''''م» عل''''ی، دی''''ن اس''''ت. گوی''''د: «أ  می 

ک'ه ک'ار ت''و ای''ن اس''ت  ک'اری نک''ردی؛  گوید: ی''ا محم''د،   می 

کج''ا هس''تیم؟ تم''ام زحمت ه''ای کن''ی. م''ا   عل''ی را معرف''ی 

کن''د. ک''ه امیرالم''ؤمنین را معرف''ی   پی''امبر ای''ن ب''وده اس''ت 

کار بیاور. بگو من نمی دانم، یک بحث دیگری به 

کش'''م ای'''ن ح'''رف را بزن'''م، ش'''اید م'''ن  م'''ن خج'''الت می 

گ'''اهی کنی'''د، آ  نش'''نیده باش'''م. رفق'''ای عزی'''ز، م'''را بی'''دار 

ک'''ه خ'''دا اینط'''وری راج'''ع ب'''ه پی'''امبر  بدهی'''د. م'''ا ن'''داریم 

ک''س پی''امبر را قب''ول ن''دارد ک''ه ه''ر  ک''رده باش''د   ص''حبت 

ک'وری چش'م  عبادت ثقلین بکند، من او را می سوزانم. به 

٣٦صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کس علی را قبول نداشته باش''د، گوید: هر   تو آیت ال! می 

گفت'''م: ح'''ال  عب'''ادت ثقلی'''ن بکن'''د، م'''ن او را می س'''وزانم. 

ک'''ه او عل'''ی را از کج دهن'''ی نکن'''د و بگوی'''د  کس'''ی   دوب'''اره 

که روی  پیامبر بالتر می داند. نه، اینها یکی هستند. حال 

 دس''ت پی''امبر آم''ده اس''ت، ق''رآن می خوان''د، عل''ی دارد ب''ه

ک''ه ق''رآن ب''ه م''ن ن''ازل ش''ده کن''د   تم''ام خلق''ت اعلم می 

ک''ه هن''وز ب''ه پی''امبر ن''ازل نش''ده اس''ت، ب''ه  اس''ت. قرآن''ی 

گ''ر ن''ازل نش''ود از  کوری چشم تو به علی نازل شده است. ا

گ'ر نرفت'ه باش'د دوره  کجا می خوان'د؟ ای''ن آق'ای مهن''دس ا

گر قرآن نخوانده باش''د، از کجا می داند؟ این آقا ا  ببیند، از 

 کج''ا می دان''د؟ ق''رآن ب''ه عل''ی ن''ازل ش''ده اس''ت. ح''ال ب''ه

 پی'''امبر ه'''م ن'''ازل ش'''ده اس'''ت. ح'''ال می خواه'''د در ع'''الم

٣٧صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که قرآن به من نازل ش''ده اس''ت. م''ردم بدانی''د م''ن  بگوید 

ک''ه  یک بچه سه روزه، روی دست پیامبر قرآن می خ''وانم 

ک''ه همچنی'''ن غلط''ی بکن'''د. م'''ردم ع''الم  مث'''ل ت''و نش'''ود 

 بدانی''د، ت''ورات ب''ه م''ن ن''ازل ش''ده اس''ت، انجی''ل ب''ه م''ن

 نازل شده اس'ت، زب''ور ب'ه م''ن ن''ازل ش'ده اس'ت. م''ن، زب''ور

 هستم، من، قرآن هس''تم، هم'ه آنه'ا م''ن هس''تم. مگ'ر آق'ا

گوین''د: ک''ه ف''ردا تش''ریف می آورن''د و می   ام''ام زم''ان نیس''ت 

 منم نوح، منم پیامبر آخرالزم''ان، هم''ه ائم''ه م''ن هس''تم؟

گ''وییم؟ چ''را م''ا  هم''ه آنه''ا عل''ی هس''ت. م''ا داری''م چ''ه می 

ک'''''ه  نمی فهمی'''''م؟ ح'''''ال م'''''ن چق'''''در ب'''''دبخت هس'''''تم 

کن'''م. قرب'''انت ب'''روم، مهن'''دس  می خ'''واهم از ای'''ن تقلی'''د 

 جان، ببین، در آخرالزمان ما چق''در ب''دبخت ش''دیم؟ از آن

٣٨صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک'ه آی''ا «اش''هد أن، امیرالم''ؤمنین علی'ا  ول''ی گرفتن''د   آقا سراغ 

گ''ر آن گف''ت: نم''از، ج''زء آن اس''ت. ا  ل» ج''زء اذان اس''ت؟ 

گوی''د،  نباشد، من نمازش را هم نمی خوانم. آن، آن را می 

ک''ه م''ردم، گوی''د. م''ن ب''ه قرب''ان آن زم''ان   ای''ن، ای''ن را می 

کن''م، ای''ن  مرجعشان این بود. م''ن البت''ه دوب''اره تک''رار می 

کنم، نگویید گویم شیخ است. تکرار می  که من می   آقایی 

ک''ار دارم، انتق''اد، ک'ار دارم؛ ن''ه، م''ن ب''ه خ'ودش  کس''ی   ب''ه 

عیب ندارد.

 رفق''ای عزی''ز، قربانت''ان ب''روم، بای''د خیل''ی حواس''تان جم''ع

 باشد. شخص را نبینید، حرف را بینید. حرف م''ن دوب''اره

گ''''ر  ای''''ن اس''''ت؛ ش''''خص را نبینی''''د، ح''''رف را ببینی''''د. ا

گ''ر ب''ه کله س''رتان می رود. ا  بخواهی''د ش''خص را ببینی''د، 

٣٩صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کارش چیس''ت. آی''ا گفتند، بینید   آقای مهندس، مهندس 

 ای'''ن آق'''ای مهن'''دس، مهن'''دس اس'''ت؟ ب'''رق را می دان'''د

ک'''وه را می دان'''د اینط'''ور اس'''ت؟ نم'''ک را  اینط'''ور اس'''ت؟ 

ک''ار  می دان''د اینط''ور اس''ت؟ طل را می دان''د اینط''ور اس''ت؟ 

 ای''ن ش''خص را ب''بین، ن''ه خ''ودش را. ش''ما بای''د ح''رف را

گفت: هر کند؛ می   ببینید. خدا حاج شیخ عباس را رحمت 

 حرفی، هر روایتی، هر حدیثی باید مطابق قرآن باشد. من

که می زنم، مط''ابق ق''رآن اس''ت، هرک''س  همه حرف هایی 

 که حرف دارد بگوید. آخرالزمان است. امروز دی''ن، نم''از و

ک'''ه تفک'''ر داش'''ته باش'''ید،  روزه نیس'''ت؛ دی'''ن ای'''ن اس'''ت 

 [کس'ی] دینت''ان را ن''برد. بعض''ی اف'راد دارن''د عقای''د م''ردم را

 به هم می زنند؛ البت''ه خودش''ان عقای''د ندارن''د، حالی ش''ان

٤٠صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

نیست.

گ''وییم احک''ام ب''ه گ''ر می   باب''ا ج''ان م''ن، عزی''ز ج''ان م''ن، ا

 زهرا ن''ازل ش'ده، وال، زه'را خ'ود احک'ام اس''ت، عل''ی خ'ود

گویی به او نازل ش''ده ی''ا نمی دان''م  قرآن است. حال تو می 

گ''ویی؟ نمی ت''وانی که داری می   به او رسیده؟ این چیست 

گوی''د عل''ی، وس''یله وح''ی باش''د؟ بی ولی''ت  ببینی؟ چرا می 

کس''ی نمی رس''د. بای''د عل''ی باش''د، بای''د ولی''ت  چی''زی ب''ه 

گ''وش می ده''د، البت''ه بعض''ی  باشد. حال اینکه این نوار را 

غ رسیدید، الحمد ل ب''ه که به بلو گویم]؛ شما   افراد [را می 

گفت''ه: کرده است،  غ رسیدید، امام رضا سفارش شما را   بلو

ک'م اینه''ا نگ'ذارد. خ''دا می دان'د م''ن چق''در  ب'ه فلن'ی بگ''و، 

گ'''''ر م'''''ن در آخ'''''رت گفت'''''م: الحم'''''د ل، ا ک'''''ردم؛   گری'''''ه 

٤١صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می خواستم جای اینها را ببینم، اینجا دیدم. خ''دا، چق''در

گذاری، من می خواستم جای اینه''ا  تو منت به سر من می 

که از من ب'التر هس''تند، ح'ال الحم'د ل  را در آخرت ببینم 

 نمرده جای اینها را دیدم، نمرده اینها را دی''دم. ح''ال ی''ک

گوی'''د، ه'''ر چ'''ه  فض'''ولی ب'''رود و بگوی'''د: از اینه'''ا تمل'''ق می 

گفت''ه: نگ''و ای''ن ن''وار آخ''ر م''ن  می خواهد بگوی''د. یک''ی ه''م 

ک'''ه اینه'''ا دلش'''ان بش''''کند. ب''''بین، چق''''در ش'''ما را  اس'''ت 

 می خواهد. قربانتان بروم، قدر بدانید. چ''را؟ م''ن می دان''م

 چرا؟ شما غرورتان را شکستید، مهندسی تان را شکس''تید،

 ریاستتان را شکستید، سوادتان را شکستید، آمدید به م''ن

گ''وش می دهی''د. ح''ال ام''ام رض''ا چق''در ش''ما را بلن''د  عمل''ه 

 ک''رده اس''ت؟ ب''ه ق''رآن، م''ن ب''ه ش''ما غبط''ه خ''وردم؛ یعن''ی

٤٢صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ربل گفتم: الحم''د ل، م''ن یک''ی از   چطور غبطه خوردم؟ 

ک''اش م''ن ه''م گفت''م: ای   می آم''د، غبط''ه می خ''وردم؛ می 

ک''اش م''ن ه''م مث''ل ش''ما ب''ودم، می''ان گفت''م: ای   باش''م، 

 شما بودم. من معلوم نیست چه بگویم. ق''در بدانی''د. باب''ا

کنن'د درس''ت اس''ت، که اینه''ا امض'اء   جان، آخر، چیزهایی 

گفت''ه ت'و آی''ت ال هس''تی ک'رده و  ک'ه ی''ک چی''ز   این امض'اء 

کنن''د، اینه''ا بای''د  که تو آی''ت ال نش''دی؛ اینه''ا بای''د قب''ول 

نمره بدهند.

 م''ن ی''ک ش''ب خ''واب دی''دم یک''ی از همی''ن آقای''ان، ی''ک

 زمانی با ما رفیق بود؛ من این را ب'ه ش''ما بگ''ویم، م''ن ای''ن

ک'ار و ب''ار او کن''م، م''ن ی''ک چی'ز ب''ه یک''ی ب''دهم   ادع'ا را می 

گ'''ویم، آن  خ'''وب می ش'''ود. خ'''دا می دان'''د اینک'''ه م'''ن می 

٤٣صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف''ت: م''ن ی''ک ط''وری ک''ه م''ن ب''ا او رفی''ق ش''دم،   زم''انی 

گوی''ا اص''لیت ک''وبم، می خ''ورم.  که یک ذره ج''و می   هستم 

گرفت''ه کاش'''ان اس'''ت، زن ه''م از آن طرفه'''ا   ایش'''ان ب''رای 

 اس''ت. ی''ک وق''ت پن''ج، ش''ش نف''ر از اینه''ا ب''ه در من''زل او

کاش''''ان می روی''''م و گفت''''ه بودن''''د: م''''ا ب''''ه   آم''''ده بودن''''د، 

گفت: من سه زار، چه''ار زار، پن''ج زار  می آییم؛ قسم خورد، 

ک'ال بخ''رم و آب اینه''ا را ک'ه ب''روم ی''ک هن''دوانه   نداش''تم؛ 

 بگی'''رم، نف'''ری ی'''ک لی'''وان ب'''ه اینه'''ا ب'''دهم؛ ی'''ا مثل  ی'''ک

کن''م ب''ه اینه''ا ب''دهم. اینق''در ای''ن  مق''داری ش''ربت درس''ت 

کم''ر خودم''ان را بس''تیم؛ ک''ت ب''ود. م''ا   شخص در فق''ر و فل

ک''ار و ب''ار او کنی''م. آق''ا،  که تا می توانیم با ای''ن چی''ز   گفتیم 

ک''ار و ب''ار او خ''وب ش''د و خ''انه ب''رای او درس''ت  خ''وب ش''د. 

٤٤صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردیم و حال ما شب و نصف شب به کارهایش را   کردیم، 

کردی'م؛ خ''دایا، ب'الخره اه'ل عل''م اس''ت، چنی''ن  او دعا می 

ک''ه برگش''ت، ب''ه م''ن کس''ی   شود، چنین شود؛ شد. به اول 

ک''ه ح''دیث و روای''ت را  برگش''ت. چط''ور برگش''ت؟ دی''دیم 

 یواش، ی'واش می خواه''د ط'ور دیگ''ر بگوی''د. خلص''ه، م''ن

گفت''م: زه'را ج''ان، حس''ین ج''ان،  وقتی می خواستم بروم، 

گفت'''م:  ح'''واله اش ب'''ه ت'''و، هی'''چ چی'''ز ه'''م ب'''ه او نگفت'''م. 

 حواله اش به تو. یک ش''ب خ'واب دی''دم (آق''ای مهن''دس،

ک''ه رف''اقتم  ببین، باید ما را اینطور بکنند) یکی دو سه روز 

گذاش''ته ک''ه دس''تمالم را آنج''ا ج''ا   ب''ه ه''م بخ''ورد، دی''دم 

 ب''ودم، ی''ک ج''وانی ب''ود، ی''ک س''ینی ب''ه ای''ن ص''ورت، طل

گف''ت: ای''ن م''ال گذاش''ت و ب''ه م''ن داد،   س''فید ج''ای ای''ن 

٤٥صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ه ب''ه فلن'''ی گف'''ت: ای'''ن م'''ال خ'''دمتی اس'''ت   چیس'''ت؟ 

گفت''م: مگ''ر م''ن بنی''امین هس''تم؟ ت''و می خ''واهی  ک''ردی. 

ک''ردم؟ ت''و کس''ی   کی''ل ب''ه م''ن ب''دهی؟ مگ''ر م''ن مح''ض 

 می خواهی به من مزد بدهی؟ ب''رو، رف''ت. آق''ا، ط''وری ش''د

کن'''ده اس'''ت و خوارب'''ار  ک'''ه ای'''ن الن خ'''ودش لباس'''ش را 

گف''ت: ی''ک ماش''ین دارد،  فروش شده است. حال یکی می 

کن''د و ای''ن کرایه دارد. همین، لب''اس را   یک خرده ماشین 

 لباس را به او پوشانید. من چی''زی ه''م نگفت''م، ب''ه ق'رآن،

گفت'''م: زه'''را ج'''ان ک'''رده باش'''م.  گ'''ر م'''ن ب'''ه او نفری'''ن   ا

 حواله اش به تو، حسین جان، حواله اش به تو. بابا جان،

ک'ار و ب''ار م''ا خ'وب ش''ود. گویی''د   قربانتان ب''روم، مرت''ب می 

ک''اره هس''تیم. مرت''ب اینج''ا ک''ه م''ا چ''ه   آخ''ر، خ''دا می دان''د 

٤٦صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کار و بار ما خ'وب ش'ود. باب''ا، آرام بگی''ر، گوید:   می آید و می 

گوید: خدا می دانسته؛ لبد م''ن کور می   می داند. ببین، آن 

گرفت''ه اس''ت. خ''دایا ش''کر، آن ش'کر کردم چشم م'را   ظلمی 

 خداست. قانع باشید، راضی باشید. وال، خدا صلح شما

کن''د. قربانت''ان ک''ه اینط''وری ب''ا ش''ما رفت''ار می   را می دان''د 

بروم، حرف مرا بشنوید. راضی باشید، قانع باشید.

کار و بار اینها یک مقدار که   من خیلی از این حرف ها دارم 

ک''ه آق''ای مهن''دس  خ''وب ش''د. ح''ال ی''ک روای''ت بگ''ویم 

ک''وه ط''ور ک''ه ب''ه   خوش''ش بیای''د: ح''ال موس''ی آم''ده اس''ت 

ک'''ه ی'''ک شخص'''ی دارد ب'''ا دس'''تانش تی'''غ  ب'''رود، می بین'''د 

گف''ت: خ''دایا ب''ه او تیش''ه کند و دستانش خونی است؛   می 

گف''ت: م''ن گفت:] موسی ج''ان، ص''لح نیس''ت؛   بده؛ [خدا 

٤٧صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک''ردم. آن ش''خص  دل''م ب''رای او س''وخت، ب''رای او رق''ت 

 رفت و خلصه پشته تیغ را برای فروش به شهر آورد. ی''ک

 نفر عروسی داشت و به او فروخت و خلص''ه، آنج''ا ایس''تاد

 و پول تیغ را به او داد و یک مقدار دیگر پول به او داد و او

ک''ه ی''ک ک''ه موس''ی آم''د، دی''د   آمد و یک تیشه خرید. ف''ردا 

گفت: کشته است.  کشیده و یکی دو نفر هم  خط 

کنی که هیزم  کهتو را تیشه دادم   ندادم 

کنی بنیاد مردم 

ک''ار و بارم''ان گ''ر   قرب''انت ب''روم، م''ا بنی''ادکن هس''تیم. م''ا ا

ک'''ن ت'''ا گری'''ه  کنی'''م. ش'''ب و روز   خ'''وب بش'''ود، بنی'''اد می 

کام''ل ش''ود. ب''رای ولیت''ت ص''دقه ب''ده ت''ا ولیت''ت  ولیت''ت 

٤٨صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 سالم باشد. از خدا، ولیت بخواه، خدا، خوب ه''وای ت''و را

گ'ر آب''روی ی''ک نف''ر را ریخ''تی، گوید: ا  دارد. چرا به شما می 

 آب''روی م''را ریخ''تی، آب''روی پی''امبر را ریخ''تی؟ خ''دا می آی''د

 آب'''روی ت'''و را بری'''زد؟ ن'''ه، وال، خ'''دا اه'''ل ای'''ن حرف ه'''ا

 نیست. خب این هم روایتش. حال یک تیش''ه ب''ه او داده

کشته است. بالخره این اس''ت. چ''را  است، چند نفر را هم 

گوید: رضایت خدا از هر ثوابی بالتر است؟ دو ت''ا ث''واب  می 

ج؛ انتظ''ار ام'ام زم''ان،  خیل''ی مه''م اس''ت: یک''ی انتظ''ار الف''ر

 یک''ی ه''م اینک''ه ص''فت رض''ا داش''ته باش''ی. هم''ان انتظ''ار

ک'''ه راض'''ی هس'''تی، ج ب'''ه ای'''ن وص'''ل اس'''ت، چ'''ون   الف'''ر

کن''ی.  می خواهی جانت را ب''رای ام''ام زم''ان خ''ودت ه''دیه 

ج افض''ل  آره، قرب'''ان ش''ما ب''روم، عزی''ز م''ن، «انتظ''ار الف''ر

٤٩صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ''ر ش''ما کش''ی. مثل  ا ج می   العب''ادة»؛ چ''را؟ چ''ون انتظ''ار ف''ر

 بخواهی به یک م''ؤمن چی'زی ب''دهی و مت'وجه او بش'وی؛

که احتی''اج ج [این است]؛ یا امام زمان، تو   حال انتظار الفر

 ن'''داری، م'''ا ی'''ک ج'''ان داری'''م و می خ'''واهیم آن را ب'''ه ت'''و

ج  ب'''دهیم؛ جانم'''ان را ف'''دایت بکنی'''م، ای'''ن انتظ'''ار الف'''ر

 می ش''ود. ن''ه اینک''ه بخواه''د بیای''د و ریاس''ت ب''ه ت''و بده''د.

 ن''ه، م''ا ه''م بای''د ب''دهیم. ب''ه آن م''ؤمن بای''د ی''ک چی''زی

 بدهیم، خدا خوشش بیاید، پیامبر خوشش بیاید؛ اما این

 ک'''ه چی'''زی نمی خواه'''د، ج'''انت را بای'''د ف'''دایش بکن'''ی.

که شب و روز نشستی، جانت را فدایش بکن. همین طور 

 ح''ال م''ن ی''ک روای''ت می خواس''تم بگ''ویم الن ی''ادم آم''د.

 ای''ن روای''ت را ه''م ش''ما ببینی''د؛ خواهش''مندم ی''ک مق''دار

٥٠صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 تفکر داشته باشید. یک موقع خیال نکنی، چیزی ن''داری

 ب'''دهی؛ چی'''زی ب'''ه ت'''و نمی ده'''د. ی'''ک شخص'''ی خ'''دمت

ک''رد: ی''ا رس''ول ال، م''ن ی''ک چی''زی  پی''امبر آم''د؛ ع''رض 

 دارم، می خ''واهم ف''ردا ب''ه فق''را ب''دهم، ب''ه م''ردم ب''دهم؛

 حض'''رت فرم'''ود: هفت'''اد س'''ال عب'''ادت، ب'''رای ت'''و نوش'''ته

گف'''ت: م'''ن ن'''دارم، دل'''م  می ش'''ود. ی'''ک شخص'''ی آم'''د و 

گف'''ت: دوازده س'''ال  می خواه'''د داش'''ته باش'''م و ب'''دهم؛ 

گ'ر ن''داری  عبادت برای تو نوشته می شود. آق'ا ج''ان م''ن، ا

 به فکر فقرا باش؛ دائم به پایت ث''واب می نویس''ند، هفت''اد

 س''ال ث''واب ب''ه پ''ای ت''و می نویس''د، دوازده س''ال ث''واب ب''ه

ک'''ن،  پ'''ای ت'''و می نویس'''د. بی'''ا خ'''ودت را ب'''ا فق'''را ش'''ریک 

ک'ن، خ'ودت را ب'ا دوس''ت  خودت را با زیردس''تانت ش'ریک 

٥١صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی، بگو: خ''دایا، کار می  کن. داری   امیرالمؤمنین شریک 

گر داشته باشیم، می دهیم. خ''ب، باب''ا ج''ان، ای''ن  ما هم ا

گویم اینقدر چیز به م''ردم  دارد پای تو می نویسد. من نمی 

ک''ه  ب''ده؛ منظ''ور بن''ده ای''ن اس''ت ب''ه فک''ر ب''اش. هم''انطور 

ک'''''ه کن'''''ی؛   داری می روی ب'''''رای زن و بچه ات تلش می 

 حض''رت می فرمای''د: «جه''اد ف''ی س''بیل ال»؛ ب''ه فک'ر زن و

 بچه ات هس''''تی. خ''''دا می فرمای''''د: م''''ردم ن''''اموس م''''ن

 هس''تند؛ ام''ا ت''ا می ت''وانی ب''ه م''ؤمن ب''ده، ت''ا می ت''وانی ب''ه

گفت''ه ب''ده، ت''ا می ت''وانی ب''ه پ''در و م''ادرت ب''ده، ک''ه   آن ه''ا 

ک''رده اس'''ت. چی'''زی ن'''داری؟ نداش'''ته  آن ه''ا را مش'''خص 

باش.

کن''د؛ ی''ک موق''ع، چل''و  خ''دا ح''اج ش''یخ عب''اس را رحم''ت 

٥٢صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 کبابه''ایی از ته''ران می آم''د، اینه''ا را ب''ه م''ا می داد، م''ا ه''م

 می دادیم. من چند سال می دادم، اصل  نمی فهمی''دم چ''ه

 چی''زی هس''ت. م''ن ت''وی ای''ن حرفه''ا نب''ودم و ح''ال ه''م

 نیس''تم. م''ن ش''کم خ''ودم را م''رض می دان''م، مث''ل ی''ک

ک'''ه بزن'''د، ی'''ک چی'''ز داخ'''ل آن می ری'''زم ت'''ا آرام  دانه ای 

ک''ورک بزنی''د، خیل''ی می س''وزد؛ ام''ا  بگیرد. رفقا، خدا نکن''د 

گی'''رد، ش'''کم کم'''ی مره'''م روی آن بگ'''ذاری، آرام می  گ'''ر   ا

 همی''ن هس''ت، ی''ک مق''دار چی''ز داخ''ل آن می ری''زی آرام

گ''ر اینط''وری ش''دی دین''ت را نمی ده''ی، وگرن''ه گی''رد. ا  می 

گ''ویی ن''ه، ی''ک ذره ن''ان آب  دین''ت را می ده''ی. ح''ال می 

گ''ر گیرد. عین دانه می ماند. ا  کرده داخل آن بریز، آرام می 

کن''د، بای''د ش''کمش را  امروز بش''ر بخواه''د [دین''ش را حف''ظ 

٥٣صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنید؛ حض'رت  نگه دارد] چرا؟ من روایتش را بگویم قبول 

کن''د؛  می فرمای''د: س''ه چی''ز اس''ت ام''ت م''ن را جهنم''ی می 

 یک''ی: ش''کم، یک''ی: آم''ال و آرزوی''ش، یک''ی ه''م: ش''هوت؛

 حال شما ببین، دنی''ا دارد روی ای''ن دور می زن''د ی''ا ن''ه؟ ب''ه

 قرب''انت ب''روم پی''امبر، م''ا پیامبرش''ناس بای''د باش''یم، چ''ه

گفته اس''ت؟ ح''ال ب''بین، بیش''تر م''ردم روی ش''کم و  زمانی 

گ'''ر  ش'''هوت هس'''تند. بفرم'''ا، هس'''تیم ی'''ا نیس'''تیم؟ پ'''س ا

ک''ه ای''ن ش''کم آدم مث''ل ی''ک گ''ویم  گ''ویم، درس''ت می   می 

گی''رد. باب''ا  دانه است، یک چی''ز داخ''ل آن بری'زی، آرام می 

کس'''''ی ای'''''ن را فهمی'''''د؟ ائم'''''ه ط'''''اهرین،  ج'''''ان، چ'''''ه 

ک'ه ی''ک  نمی خوردند و می دادند. هنوز به جایی نرسیدیم 

چیزی به یکی بدهیم، لذتش را ببریم.

٥٤صبر و شکر



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر من ای''ن ح''رف را دروغ بزن''م؛ م''ن ی''ک  به دینم قسم، ا

 وقت به جایی رفتم، خیار یک قدری نوبر بود، یک مقدار

ک''ه می خ''ورد،  بردم، یک بچه ای آنجا بود، همین ساخت 

گلوله ه''''ای خ''''ون م''''ن  خ''''دا می دان''''د هض''''م آن داخ''''ل 

 می رف''''''ت، او داش''''''ت می خ''''''ورد، م''''''ن ی''''''ک دانه اش را

گ''ر ی''ک ج''ا ب''روم، ب'''بینم ی''ک  نخ''وردم. م''ن ح''ال ه''م ا

گویم: حال بچه ه''ا بخورن''د، آن ه''ا  چیزی نوبر هست، می 

 بخورند؛ اصل  حس''رت خ''وردنش را ن''دارم. البت''ه م''ن از آن

گذاش''ته، آورده اس''ت؛ کن''م، ب''ه م''ن اح''ترام   آق''ا تش''کر می 

کن''د، ام''ا گ''ر م''ن بخ''ورم آن ث''واب می   دستش درد نکن''د، ا

ک''ه او بخ''ورد، ل''ذت  اینط''وری اس''ت. هن''وز نش''ده ببینی''د 

 ببری. زهرای مرضیه برده بود، امام حس''ن، ام''ام حس''ین
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کرد؛ دید زشت است آن ه''ا نخورن''د،  بردند، فضه متابعت 

 او بخ''ورد. س''هم فض''ه را حض''رت داد، س''هم خودش''ان را

ک''ه ای''ن داد، ب''ه فض''ه  داده اس''ت؛ ای''ن را اش''تباه نکنی''د، 

 ن''''داد؛ س''''هم فض''''ه را داد، فض''''ه ه''''م نخ''''ورد. خج''''الت

کشد چیزی داخل دهانش بگذارد، امام حس''ن و ام''ام  می 

کنیم؟ کار می  کرد. ما داریم چه  حسین نگذارند. متابعت 

گرفتیم یا رفقا یک  خدا می داند یک وقت یک چیزی را یا 

 چیزی تعارف آوردند، من یک وق''ت دس''ت بچ''ه عل''ی آق''ا

کند، اصل  انگ''ار ولی''ت  می دهم، این بچه چنان ذوق می 

ک''وفه می افت''م،  تو قلب من می آید. آن وق''ت ب''ه فک''ر اه''ل 

گ'''ویم: چ'''را اینق'''در اینه'''ا بی انص'''اف کن'''م؛ می   گری'''ه می 

کردن'''د؟ دنبالش'''ان ک''ار   بودن'''د؟ ب''ا بچه ه''ای پی'''امبر چ''ه 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 می دویدن''د، آنه''ا را نمی دیدن''د؛ ام''ا می خواس''تند ببینن''د.

کردن''د؟ رفق''ای عزی''ز، ک''ار   بالخره خوف داشت، اینها چ''ه 

 خ'''دا نکن'''د ولی'''ت از قلبت'''ان بی'''رون ب'''رود. ولی'''ت، ی'''ک

ک''ه حی''ا اس''ت، ش''رف اس''ت، رح'''م اس''ت،  چی''زی اس''ت 

 مروت است، انسانیت است، ناموس اس''ت، عف''ت اس''ت،

 عصمت است، حیا است. همه چیز، ولیت اس''ت. ولی''ت

ک'''ه زه'''رای عزی'''ز را زدن'''د؛ م'''ا  نداش'''تند، ولی'''ت نداش'''تند 

کنیم؟ کار می  گوییم؟ ما داریم چه  داریم چه می 

که؛ همیش''ه ای''ن دع''ایی  پس آخرین حرف من این است 

کنم، تو را به حق علی در ح''ق م''ن  که من در حق شما می 

ک''ن، بع''د گویم: خدایا، اول ولیتش''ان را حف''ظ   بکنید. می 

ک''ه  تنش''ان را س''از بک''ن. م''ن دارم می بین''م، ی''ک ع''ده ای 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنن''د؛ ک''وره می  ک''ور   تنشان ساز است؛ یا ولیت ندارن''د، ی''ا 

کن''د. ک''ه جن''ایت نمی  کنند، اما ولی''ت   چه جنایتهایی می 

ک''ه ک''ه م''ا جنایتک''ار هس''تیم. ولی''ت نب''ود   ولی''ت نیس''ت 

کردن''د؛ ولی''ت  هفتاد هزار نفر آمدند، امام حسین را ش''هید 

گ''ر دارای  نداش''تند. س''رمایه هم''ه چی''زی ولی''ت اس''ت؛ ا

 ولیت شدی، دارای همه چی''ز ش''دی. پ''س از خ''دا ولی''ت

کن''م، ک''ه م''ن در ح''ق ش''ما می   بخواهی''د. همی''ن دع''ایی 

گویم: خ''دایا، ولیتش''ان را  شما هم در حق من بکنید. می 

 سالم نگه دار، بعد تنش''ان را س''الم نگ''ه دار. ب''ه روح تم''ام

گر یک تیغ ب''ه پ''ای ش''ما ب''رود، انگ''ار ب''ه پ''ای م''ن  انبیاء، ا

ک''ن، ن''ه گ''ویم ولیتش''ان را س''الم   رفت''ه اس''ت؛ ام''ا اول می 

گوی''د: که من س''لمتی ش''ما را نخ''واهم. اب''اذر ه''م می   این 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 «الله''''م إن''''ی أس''''ئلک الم''''ن و الیم''''ان بک''''ر و التص''''دیق

 بنبی''ک، والعافی''ة ع''ن جمی''ع البلء و ش''کر عل''ی العافی''ة،

 والغنی عن شرار الناس»؛ بابا، این دع''ا را بخوانی''د، خیل''ی

 دعای خوبی است. آخر، بابا جان، این دعا را بخوان، ب''ه

 ملئک'''ه اتص'''ال ش'''وی. جبرئی'''ل ب'''ه پی'''امبر ن'''ازل ش'''ده؛

گوی'''د: ی'''ا محم'''د، ای'''ن اب'''اذر ای'''ن دع'''ا را می خوان'''د،  می 

 صدایش زد: اباذر جان، چ''ه چی''زی می خ''وانی؟ چ''را از آن

گ''ر دو نف''ر دارن''د ب''ا ه''م گفتی ا گفت: خودت   طرف رفتی؟ 

ک''ه  حرف می زنند، تو داخل نش''و، وای ب''ه ای''ن اشخاص''ی 

گفته اس''ت؟ خ''دا که مثل  فلنی چطوری   گوش می دهند، 

کن''''د، گوش هایش''''ان می   در قی''''امت س''''یخ در آت''''ش را در 

گف'''ت:  مخش'''ان می جوش'''د. ب'''بین، ای'''ن روای'''ت اس'''ت؛ 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کع''بی که به [ص''ورت] دحی''ه  که نگفتی بیا؛ چون   خودت 

ک'''ه می خ'''وانی، چیس'''ت؟ گف'''ت: آن دع'''ا   ن'''ازل می ش'''ود. 

 گف''ت: «الله''م إن''ی أس''ئلک الم''ن و الیم''ان بک''ر»؛ خ''دایا،

کره؛ گویی دختر با  ایمان من را بکر قرار بده؛ یک وقت می 

 یعنی ش''یطان ب''ه ای''ن تص''رف نک''رده باش''د؛ «و التص''دیق

گ''ر پی''امبر را کنی''م. باب''ا، ا  بنبیک»؛ ما پیامبرت را تصدیق 

کردند. کرده بودند، امیرالمؤمنین را تصدیق می  تصدیق 

یا علی
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